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شماره 44 و 45

مقدمه
بين  نسبت  نظرى  سنجش  با  تا  آنست  بر  تحقيق  اين  در  نويسنده 
عدالت  و  عام  به طور  اجتماعى  عدالت  نظريه ى  در  نابرابرى  و  برابرى 
ملى  سازمان  كه  دهد  پاسخ  پرسش  اين  به  خاص،  طور  به  آموزشى 
عدالت  با  نسبتى  چه  ايران،  در  (سمپاد)  درخشان  استعدادهاى  پرورش 
آموزشى دارد. هرچند عمده تأكيد اين پژوهش نسبت سنجى «نظرى» 
تحقيقى  باب  اين  از  و  است  نابرابرى  و  برابرى  عدالت،  مفاهيم  بين 
نظرى و نه تجربى محسوب مى شود، اما از باب محك زدن يافته هاى 
نظرى تحقيق، به يك پژوهش موردى تجربى در باب نهادى آموزشى 
در ايران دست زده است. براى اين كار پس از انتخاب روش پژوهش 
قسمت  براى  تاريخى-مقايسه اى  روش  يعنى  تحقيق،  اول  بخش  در 
بخش  سه  در  را  پژوهش  تجربى،  قسمت  براى  پژوهى  مورد  و  نظرى 
مجزاى ديگر دنبال كرده است. دو بخش دوم و سوم به رويكرد نظرى 
در  دارد.  اختصاص  موردى  پژوهش  به  نيز  چهارم  بخش  و  مسئله  به 
بخش نظرى تحقيق، يعنى فصل هاى دوم و سوم، نويسنده تقسيمى بين 
نظريات سنت و تجدد قائل شده است و به عنوان مواردى از نظريه ى 
عدالت سنتى به بررسى افلاطون، ارسطو و فارابى پرداخته است. در اين 
بخش نشان داده شده كه على رغم تفاوت هايى در انديشه ى سياسى-
اجتماعى اين متفكرين، سرشت واحدى بر ساختار نظريات آن ها حاكم 
است. همه ى اين متفكرين با قائل شدن به مفهوم سعادت و خيريت 
اعلاى آن، عدالت را در نسبت با اين مفهوم غايت گرايانه فهم مى كردند. 
آن ها به دليل اعتقاد به سرشت نابرابر بشر، عدالت در مفهوم توزيعى 
آن را اساساً مرادف با برابرى تلقى نمى كردند و صورت واحدى كه بر 
نظريه ى همه ى آن ها حكم فرماست، «اعطاء به هر فرد به قدر شايستگى 

اوست». در سوى ديگر در فصل سوم، نظريات متأخر عدالت با تأكيد بر 
نظريه ى رالز و منتقدين او را مورد بررسى و سنجش قرار گرفته است. 
در اين بخش نگارنده، پس از مرورى به پيشينه و استلزامات ليبراليسم 
و يك نظريه ى اخلاقى ليبرال، به تفصيل به بيان نظريه ى عدالت رالز 
و پيش فرض هاى فلسفى و اخلاقى آن پرداخته و تأكيد او بر نابرابرى 
و تفاوت ها را مورد توجه قرار داده است. نهايتاً نويسنده در فصل پايانى 
به بررسى نسبت بين عدالت، برابرى و نابرابرى در مورد سمپاد پرداخته 
است. در اين فصل كه هدف يافتن نظريه ى عدالت مقوم نظام نابرابر 
سمپاد در ايران بوده است، با تكيه بر نظريات عدالت سنت و تجدد، و 
با توجه به نظر مؤسسين و مدرسين اين سازمان، نظريه ى عدالت سنت 
را توجيه گر نابرابرى آموزشى عادلانه اى دانسته است كه به نوعى قرين 
ساختار  و  مؤسسين  ذهنيت  ديگر  بيان  به  است.  سمپاد  آموزشى  نظام 
عدالت  سنتى  نظريه ى  همانا  سمپاد،  نام  به  سازمانى  پشتيبان  نظرى 
است كه پيش فرض ها و نتايج آن در فصل دوم بررسى شده است. به 
دليل حجم گسترده ى كار در اين مقال صرفاً بخش نظرى تحقيق را به 

انضمام نتايج تجربى در بخش آخر عرضه خواهيم كرد.

مبانى نظرى
اين  همه ى  كه  گفت  مى توان  سنت  نظريه هاى  جمع بندى  باب  از 
نويسندگان بر نظريه ى وضع شىء در موضع آن تأكيد دارند و نابرابرى 
اين  همه ى  مى كنند.  توصيه  را  برابران  براى  برابرى  و  نابرابران  براى 
متفكرين توزيع خيرات را بر اساس اهليت افراد مى دانند و اهليت افراد 
است.  مدينه  به  خير  رساندن  ميزان  و  آن ها  عقلانى  جايگاه  اساس  بر 
جدول زير نظريه ى عدالت اين متفكرين را به همراه جايگاه دو مفهوم 

نسبت بين برابرى و نابرابرى در عدالت آموزشى:
 مطالعه ى موردى سازمان ملى پرورش استعدادهاى درخشان 

(سمپاد)
 نگارنده: محسن صبوريان، استاد راهنما: دكتر حسين كچويان
گروه جامعه شناسى، دانشكده ى علوم اجتماعى، دانشگاه تهران

تاريخ دفاع: آذر 1389
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برابرى و نابرابرى در نظريه ى آن ها را فهرست كرده است.(جدول-1)
پس از بررسى سه نظريه ى عدالت سنتى و نظريه ى رالز به عنوان 
واضح ترين  كه  است  مشخص  مدرن،  عدالت  نظريه ى  شاخص ترين 
صورت نابرابرى عادلانه در نظريه ى رالز آمده است. اصول عدالت رالز 

: (Rawls: 1999, p. 266)عبارتند از
گسترده ترين  به  نسبت  برابرى  حق  بايد  شخص  هر  اول:  اصل   •
نظام جامع آزادى هاى اساسى برابر، سازگار با نظامى مشابه از آزادى هاى 

همگان داشته باشد.
• اصل دوم: نابرابرى هاى اجتماعى و اقتصادى بايد به گونه اى سامان 
يابند كه: الف) بيشترين نفع را براى نابرخوردارترين ها، هماهنگ با اصل 
پس انداز عادلانه داشته باشد، و ب) متصل به مشاغل و مناصبى باشد 

كه در شرايط منصفانه ى برابرى فرصت ها به روى همه گشوده باشد.

رالز اصل اول را «اصل آزادى»1 يا «اصل آزادى برابر» و اصل دوم 
را نيز «اصل تفاوت»2 مى خواندَ. (ibid, pp11-13) اگر بخواهيم صورت 
خلاصه و ساده شده اى از اين اصول ارائه دهيم، به شكلى برمى خوريم 
«تمامى ارزش هاى  مى خواندَ:  عدالت  از  عام  برداشت  آن را  رالز  كه 
عزت  اجتماعى  مبانى  و  ثروت،  و  درآمد  فرصت،  و  آزادى  اجتماعى - 
يكى  نابرابر  توزيع  اين كه  مگر  شوند،  توزيع  مساوات  به  بايد   - نفس 
اين    (ibid, p. 54)«.باشد همگان  سود  به  ارزش ها  آن  همه ى  يا 
خلاصه گويى بى دقتى هايى را در خود دارد، اما براى فهم سريع اصول 
مفيد است. مثلاً از نظر رالز، اصل اول نسبت به اصل دوم اولويت دارد و 
لذا نمى توان برخوردارى بيشتر افراد فقير به لحاظ اقتصادى را با آزادى 
را  آزادى  اصل  ديگر،  بيان  به  و  دانست  معامله  قابل  آن ها  براى  كمتر 

(ibid, p. 78) .ناديده  گرفت

برابرى و نابرابرىعدالتنويسنده
هر كس در مدينه كار و حرفه اى را انجام دهد كه شايسته ى آن است. 1) خرد، 2) شجاعت و 3) افلاطون

اعتدال به تناسب ميان 1) فرمانروايان، 2) سربازان و 3) هر سه طبقه توزيع شده باشد.
حكمرانى قوه ى عاقله بر دو قوه ى ديگر شهوت و غضب در نفس آدمى.

تفاوت در سرشت انسان ها و رد هرگونه برابرى. استلزام 
خود  اجتماعى  جايگاه  در  هركس  قرارگيرى  عدالت 

است.
عدالت عام به معنى رعايت قانون. اين معنا از عدالت تمامى فضيلت است. عدالت به معناى رعايت ارسطو

حد وسط در همه ى افعال.
عدالت خاص. به هركس به ميزان فضيلت او. اهليت افراد براساس رساندن سود به كل مدينه.

عدالت توزيعى (تناسب هندسى)
عدالت ترميمى (تناسب حسابى)

برابر براى افراد برابر و نابرابر براى افراد نابرابر. اهليت 
انسان ها براساس والاترين فعاليت نفسانى آن ها يعنى 

حكمت معين مى شود.

بازگويى ايده ى ارسطو در عدالت عام و خاص. به هركس به ميزان اهليت او. سعادت افراد معنايى فارابى
دينى پيدا مى كند.

افراد ذاتاً نابرابرند و برخى حتى لياقت حضور در مدينه 
كل  به  خير  رساندن  اساس  بر  افراد  اهليت  ندارند.  را 

مدينه است.

جدول 1. جمع بندى مفهوم عدالت و نسبت بين برابرى و نابرابرى در نظريات كلاسيك.
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اصل دوم يا اصل تفاوت، آشكارا از گونه اى نابرابرى سخن مى گويد شماره 44 و 45
كه عادلانه بودن آن مشروط به بهبود شرايط كم بهره ترين افراد جامعه 
باشد. درعين حال بايد توجه داشت كه نابرابرى ها بايد به سود همه ى 
افراد باشند و از اين جهت اصل تفاوت، يك مفهوم «قوياً برابرى طلبانه» 
است. طبق اين اصل اگر يك توزيع نابرابر نتواند وضع همه ى طرف ها 

را بهبود بخشد، يك توزيع برابر بر آن ترجيح داده خواهد شد.
 (Rawls: 1999, pp. 65-6)

بدين سان در نظريه ى رالز، همچون ساير نظريه هاى عدالتى كه مورد 
بررسى قرار گرفت، نابرابرى ها به رسميت شناخته مى شوند و برخى از 
آن ها عادلانه شمرده مى شوند. اما رالز يك نقطه ى افتراق اساسى نسبت 
به نظريه هاى سنت دارد. غالب نظريه هاى عدالت سنتى در اين قالب 
صورى مى گنجند كه: «به هركس به ميزان اهليتش بده» و هر يك از 
اين نظريه ها اهليت را به گونه اى توضيح مى دادند. رالز اما قصد دارد تا 
نظريه اى غيرغايت گرا ترسيم كند كه در آن حق نسبت به خير اولويت 
دارد. هرچند رالز نظريه ى خود را با نظريه ى سنتى عدالت همنوا مى داند، 
اما در يك اصل مهم و آن هم تصور از خير از آن ها فاصله مى گيرد. اين 
همنوايى بيش از آن كه محتوايى باشد، صورى است. در اين تقرير، رالز 
استحقاق را طورى معنا مى كند كه دادن حق به ذى حقان رعايت شود 
و در عين حال ناسازگار با نظريه ى او نباشد. در اين توزيع، استحقاق 
افراد مبتنى بر مواهب فطرى، مزيت هاى تاريخى و يا حتى استعدادهاى 
طبيعى لحاظ نمى شود. از نظر او در صورتى كه استحقاق افراد را مبتنى 
بر نهادهاى اجتماعى و انتظارات مشروع برآمده از آن ها بدانيم، چنين 
همنوايى اى حاصل خواهد شد و دليلى وجود نخواهد داشت كه ارسطو با 
اين تقرير مخالفت كند. (Rawls: 1999 , p.10)؛  رالز: 1385، ص42 
هرچند تا حدى مى توان با اين همنوايى رالز همراه شد، اما توسل به 
به  كه  است  پذيرفتنى  او  براى  جايى  تا  صرفاً  عدالت  سنتى  نظريه ى 
تصورى پيشين از امر خير مشروط نشود. نظريه ى ارسطو، افلاطون و 
فارابى هر يك به اين دليل با سرشت نظريه ى رالز ناهماهنگ اند كه 
چنين  از  تصورى  بدون  و  است  پررنگ  بسيار  سعادت  مفهوم  آن ها  در 
مفهومى، نظريه ى آن ها چيزى براى گفتن نخواهد داشت. رالز اما براى 
تا  را  خود  غايتى  و  اخلاقى  وحدت  كه  مى كند  نظريه پردازى  جامعه اى 
حد زيادى از دست داده و متكثر شده است: «ما بايد اين امكان را به 
ندارد.»  وجود  اصول  تكثر  فراسوى  راهى  هيچ  كه  بشناسيم  رسميت 
در  هرچند  آزادى،  اصل  تقدم  باب  در  نهايتاً   (Rawls: 1999, p. 36)

يك معنا مى توان آن  را نشانه ى نوعى نظريه ى اخلاقى در باب سرشت 
انسان و بالطبع سعادت او دانست، اما خود رالز چنين چيزى را نه ادعا 

مى كند و نه مى پذيرد.
رالز در فاصله گيرى از نظريات سنت از اين هم فراتر مى رود و حتى 
داشته هاى طبيعى انسان را ملاكى براى استحقاق او نمى داند. بدين سان، 

نه تنها خانواده، نسََب، علم و نظاير آن مايه ى استحقاق نيست، كه حتى 
نمى شود.  محسوب  او  براى  امتيازى  هيچ گونه  نيز  افراد  ذاتى  استعداد 
اين تفسير رالز را آشكارا در برابر مواضع برابرى طلبانه و آزادى گرايانه 
قرار مى دهد. رالز در نظريه اى در باب عدالت هم موضع برابرى ليبرال 
برابرى  تفسير  مى كند.  رد  بدين سان  را  شايسته سالارانه  موضع  هم  و 
ليبرال از اصل آزادى اجازه مى دهد كه توزيع ثروت و درآمد بر مبناى 
توزيع طبيعى استعدادها و توانايى ها انجام شود، ولى چنين چيزى «از 
از    (ibid, pp. 53-4)«.است دلبخواهانه  و  بى حساب  اخلاقى،  موضع 
نظر او تفاوتى بين چنين رويكردى، يعنى اهميت دادن به توانايى ها و 
استعدادهاى طبيعى با بخت و اقبال تاريخى و اجتماعى نيست و هردو 

به يك اندازه بى قاعده و ناپذيرفتنى هستند. (ibid, p. 54) از نظر او 
تنها  باشند،  كه  هر  شده اند،  واقع  طبيعت  لطف  مورد  كه  «آن هايى 
اين  كه  ببرند  امتيازى  خود  خوب  بختِ  از  مى توانند  صورتى  در 
بهبود  را  نشده  آن ها  حق  در  لطفى  چنين  كه  كسانى  وضعيت  كار 
به  تنها  نبايد  است  شده  برخوردار  طبيعت  روى  از  كه  كسى  بخشند. 
جايى  تا  فقط  بلكه  كند،  كسب  امتيازى  است،  متنعم تر  اين كه  خاطر 
شود  داده  پوشش  او  تحصيل  و  آموزش  هزينه هاى  كه  است  مجاز 
گيرد.  به كار  كم بخت ها  به  كمك  راه  در  را  خود  مواهب  همچنين  تا 
مكان  شايستگى  و  نيست  بيشترش  طبيعى  ظرفيت  سزاوار  هيچ كس 

(ibid, p. 87) «.اوليه ى مطلوب ترى را ندارد
كند  يكسان  را  امتيازات  همه گونه  نمى خواهد  تفاوت  اصل 
طبقه ى  سه  فرض  با  بدين سان  كند.  تربيت  برابرى  آدم هاى  و 
جبران  منظور  به  كه  ندارد  توجيهى  كندذهن،  و  عادى  تيزهوش، 
تيزهوشان  با  مقايسه  در  را  بيشترى  منابع  كندذهنان،  كمى استعداد 
صرفاً  اصل  اين  بلكه  كنيم،  آن ها  آموزش  صرف  عادى،  افراد  و 
منابع  اختصاص  در  مثلاً  نابرابرى  هرگونه  كه  مى كند  موظف  را  ما 
آموزشى، علاوه بر اين كه به سود همه است، از هر توزيع ديگرى، 
«اصل  بدين سان:  باشد.  داشته  نابرخوردارترها  به  بيشترى  توجه 
انتظارات  كه  مى دهد  اختصاص  طورى  را  آموزشى  منابع  تفاوت 
با  هدفى  چنين  اگر  بخشد.  بهبود  را  نابرخوردارترين ها  درازمدت 
است،  مجاز  مى شود  حاصل  برخوردارترين ها  به  بيشتر  توجه  بذل 
جايى  تا  رالز   (ibid, pp. 86-7) نيست.»  مجاز  صورت  اين  غير  در 
به  است،  ناعادلانه  نه  و  عادلانه  نه  طبيعى  توزيع  مى پذيرد  كه 
آمدن  كنار  نحوه ى  هنگامى كه  اما  مى شود.  نزديك  و هايك  نوزيك 
قرار  برابرى طلبان  و  آزادى گرايان  مقابل  آشكارا  مى پردازد،  آن  با 
توافق مى كنند كه  انصاف، انسان ها  مثابه ى  عدالت به  مى گيرد. در 
همگان  نفع  سايه ى  در  را  اجتماعى  شرايط  و  طبيعى  پيشامدهاى 

(ibid, p. 88) بپذيرند. 
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نتيجه گيرى
بر  همگى  سنت  عدالت  نظريات  كه  شده  داده  نشان  تحقيق  اين  در 
تصورى از امر خير ابتنا داشتند و فاصله گيرى از چنين تصورى از سوى 
نظريه پردازان آن ها بى معنا بود. همگى اين نظريه ها بر چيزى مبتنى بودند 
كه رالز آن  را نظريه و دكترين جامعى مى خواند كه تعريفى از انسان ارائه 
مى دادند و چيزى را براى سعادت او مناسب مى دانستند. هر سه نظريه پرداز 
سنت قائل به تعريفى از عدالت بودند كه نسبت روشن و مشخصى با 
نابرابرى داشت و بدين سان، افراد را براساس فضيلت عقلانى يا سياسى 
دسته بندى مى كرد. در نظر فارابى، فضيلت افراد بر اساس دورى و نزديكى 
آن ها به رئيس مدينه است، كه به يك معنا همان فضيلت عقلانى است، 
افلاطون عدالت، جامعِ سه  مدينه، عقل كامل است. در  چرا كه رئيس 
برقرار  نفس  قواى  بين  عقلانى  هماهنگى  و  است  ديگر  اصلى  فضيلت 
مى كند. در ارسطو نيز عدالت به معناى حد وسط است، اما خود اين حد 
وسط نسبى است و براساس استحقاق افراد تعيين مى شود. استحقاق افراد 

نيز بر مبناى فضائل عقلانى آن ها مشخص مى شود.
رالز قائل بود كه نظريه اى ارائه مى كند كه فاقد تصورى از خيرات باشد. 
نشان داده شد كه نمى توان انسانى را در اين وضعيت مفروض داشت به 
طورى كه از غايات اصلى و علائق اخلاقى خود خالى باشد. اما نكته اى 
كه در نهايت اهميت دارد اين است كه نابرابرى جزء جداناپذير نظريه ى 
عدالت رالز بود و عملاً اصل دوم عدالت يا اصل تفاوت، معطوف به توزيع 
نابرابر خيرات اجتماعى بود. در جمع بندى نظر رالز و نسبت آن با برابرى 
و نابرابرى نشان داده شد كه دشوارى هايى براى استفاده از اصل تفاوت 

رالزى براى توجيه عدالت آموزشى نظام سمپاد وجود دارد.
يافتن  اهميت  و  ايران  در  اجتماعى  عدالت  اهميت  به  علم  با  نهايتاً 

سازمان  موردى  بررسى  به  اخير،  دهه ى  يك  حدود  در  آن  مضاعف 
عادلانه  نابرابرى هاى  انواع  از  يكى  عنوان  به  درخشان،  استعدادهاى 
سخنرانى هاى  مبناى  بر  است.  شده  پرداخته  كشور  آموزش  ساختار  در 
شخصيت هاى سياسى، وزرا و مؤسس سازمان پس از انقلاب و همچنين 
از  نفر  چهار  و  سازمان  پيشين  رياست  و  مؤسس  با  مصاحبه  اساس  بر 
معلمين با سابقه ى آن مركز، مشخص شده كه تكيه ى سمپاد بر نظريه ى 
براساس  افراد  استحقاق  نظريه،  اين  در  است.  آموزشى  عدالت  سنتى 
استعداد خدادادى آن ها سنجيده مى شود و اين «وظيفه ى» دولت است 
كه امكانات ويژه اى براى تعالى اين استعدادها فراهم كند. نهايتاً نشان 
و  مديران  فارغ التحصيلان،  ذهن  در  كه  برداشتى  عمده  كه  شده  داده 
درخشان  استعدادهاى  پرورش  ملى  سازمان  آموزشى  دست اندركاران 
است.  ذى حقى  هر  حق  اعطاء  معناى  به  عدالت  از  سنتى  تلقى  است، 
بدين سان توجيه نابرابرى عادلانه در ساختار سمپاد بدين صورت خواهد 
بود كه اقتضاى استعداد ويژه ى دانش آموزان اين مراكز، استحقاقى را 
ايجاد مى كند كه عدم توجه به آن بى عدالتى است. مصاحبه شوندگان 
هيچ گونه همراهى اى با نظر رالز نداشتند و براى استعداد و داشته هاى 

طبيعى اصالت قائل بودند.

منابع:
- رالز، جان (1385)، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه ي عرفان ثابتى، 

چاپ دوم (اول: 1383)، تهران: نشر ققنوس.
- Rawls, John (1999), A Theory of Justice (Revised 
Edition), Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 
UP.
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شماره 44 و 45

1.مقدمه
در تعريف از «دين» دو رويكرد عمده وجود دارد؛ ديدگاهي كه در 
آن ذات و ماهيت دين مورد نظر است، اين ديدگاه در پى پاسخ به اين 
سؤال است كه دين چيست؟ در حالي كه رويكرد ديگر اين است كه دين 
چه مي كند و به تعبير بهتر چه كاربرد و چه كاركردي براي جامعه دارد؟، 
چيزى  همان  است،  نظر  مورد  دين  نقش  و  كاركردها  دوم  ديدگاه  در 
كه رويكرد جامعه شناسى آن را دنبال مى كند. نگاه به دين با رويكرد 
«پديده ي  يك  به عنوان  را  دين  كه  مي كند  ملزم  را  ما  جامعه شناسانه 
اجتماعي» و واقعيتي عيني، مورد مطالعه قرار دهيم؛ واقعيتي كه داراي 
كاركردها و تأثيرات بيروني بر كنشگران2 مي باشد. دين در شكل رفتار 

جمعي بر روابط اجتماعي تأثير دارد، اين روابط و نهادي شدن آن بين 
مراسم  مي كند.  القاء  را  خاصى  رفتارى  الگوهاى  اجتماعي،  گروه هاي 
ديني وجوه معيني از اعمال و رفتار مرتبط با باورهاي ديني و مرتبط با 
آداب و رسوم اجتماعى است. مراسم عاشورا به عنوان يكي از اصلى ترين 
و فراگيرترين مراسم آييني دين اسلام، پيام آور مجموعه اى از باورها و 
اعتقادات ديني مى باشد؛ باورهايى كه به عمل و كنش اجتماعى منتهى 
مي گردد و اعمال اجتماعى نيز تقويت كننده ي باورهاي دينى مي باشد. 
همان گونه كه «اميل دوركيم» معتقد است آيين ها در حكم اجزاء (نماد) 
(استونز،  مى كنند  تقويت  را  باورها  كه  هستند  مشاهده  قابل  فيزيكيِ 

.(85:1381

چكيده
مراسم عاشورا نمادي از «مشاركت اجتماعي»، «جامعه پذيري ديني»، «كنترل اجتماعي»، «پويايي 
گروهي» و برخي ديگر از ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه ي  ايران است. اين مراسم يكي از 
مهم ترين مناسك مذهبي شيعيان است، به اين جهت مطالعه در اين زمينه مي بايست فراتر از مطالعات 
صرفاً تاريخى صورت گيرد، اين مراسم را مى توان با رويكردهاى مختلفى مورد بررسي و تحليل قرار 
داد. يكي از اين رويكردها «رويكرد جامعه شناختي» است، ديدگاهي كه به طور كلي «پديده دين» را 
بر حسب رفتار و عمل اجتماعي و آثار آن بر روابط اجتماعي بررسي مي كند. مقاله ي حاضر با چنين 

رويكردى با روش پيمايشي به بررسي كاركردهاي اجتماعي اين مراسم پرداخته است.
مراسم  اين  عمده ي  كاركردهاي  مراسم  اين  در  مشاركت كنندگان  نظر  از  كه  اينست  اصلي  سؤال 
اين  كاركردهاي  تأييد  عدم  يا  و  تأييد  در  افراد  مشاركت  نوع  و  ميزان  اين كه  ديگر  سؤال  چيست؟ 
مراسم چه تأثيري دارد؟ نتايج پژوهش نشان مي دهد كه مشاركت كنندگان در اين مراسم به ترتيب بر 
كاركردهاي جنبش آفريني، هويت بخشي و نقش ارتباطي اين مراسم تأكيد بيشتري داشتند. همچنين 

ميزان و نوع مشاركت افراد نيز در تأييد كاركردهاي اجتماعيِ مد نظر تأثيرگذار بوده است. 
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